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با شاعران

حفظ وجهه خانوادگی دشوار است 	•
در ابتدا از برنامه کاری پیش روی وی سوال می کنیم و با بیان این که نقش 
کوتاهی را در سریال »ستایش 3« برعهده دارد، اضافه می کند: هم اکنون 
فیلم سینمایی »پاســتاریونی« را هم روی پرده ســینماها دارم.   کمند امیر 
سلیمانی از جمله هنرمندانی است که بازیگری پیشه خانوادگی‌شان است 
و در همین باره از او فراز و فرودهای این ســابقه و تاثیــر آن بر آینده حرفه‌ای 
اش را جویا می شویم. وی در پاســخ می گوید: به نظرم داشتن چنین عقبه 
ای از قضا کار را ســخت‌تر می کند چون باید رسالت پدر و راه و روش او را در 
یک عمر کار و تلاش حفظ و به خوبی آن را دنبال کنیم و ادامه دهیم. وی با 
تاکید بر این که انتخاب مسیر اشتباه نه تنها می تواند به کارنامه خودش بلکه 
به وجهه و سال ها کار هنری خانواده‌اش نیز لطمه وارد کند، یادآور می شود: 
به دلیل همین حساسیت ها باید بسیار دقت کنیم و حواس مان باشد که در 
میان انتخاب های مان، مسیرهای درست‌تر را برگزینیم؛ چون همان طور 
که موفقیت ما موجب افتخار خانواده اســت، به موفقیت نرسیدن هم برای 
این وجهه، صورت خوشی ندارد. وی با اشاره به برخی تصورات اشتباه رایج 
در جامعه درباره کیفیت ورود و کار هنرمندانی که پیشــه خانوادگی شــان 
هنر اســت، بیان می کند: این تصور غلط در بین مردم وجــود دارد که همه 
فرزندان هنرمندان شــناخته شــده با پارتی بازی آن ها بــه عرصه حرفه ای 
بازیگری وارد شده اند؛ به دلیل همین سایه سنگین حرف و حدیث ها، حتی 
برخی از بازیگران را می بینیم که به تغییر نام و عنوان هنری خود دست می 

زنند تا مردم آن ها را با حاصل کار و تلاش خودشان ببینند و داوری کنند.  

این حرفه فراز و نشیب ناخواسته بسیاری دارد	•
در ادامه به داســتان ورود خود به عالم پُرآوازه بازیگری اشاره می کند و می 
گوید: من را برای بازیگری انتخاب کردند و اتفاقا پدرم به علت آینده نامعلوم 
این حرفــه، خیلی تمایل به بازیگر شــدن من نداشــت. من همیشــه همراه 
پدرم بــه اداره تئاتر می رفتم و تمرین‌های آن ها را می  ‌دیدم. من هم پشــت 
صحنه برای خودم تئاتر تمرین می ‌کردم تا این که یک نمایش به نویسندگی 
مرحوم نادر ابراهیمی نوشــته شــد. متولیان کار به دنبال تعدادی بچه می 
‌گشــتند. کارگردان آن تئاتر من را دید و از پدرم خواســت که من در آن کار 
بازی کنم ولی پدرم مخالف بود. در مقابل مادرم برای انجام آن اصرار کرد 

چون به استعداد من اعتقاد داشت و بالاخره من در آن تئاتر بازی کردم.  این 
بازیگر سینما و تلویزیون در گفت وگویی بیان کرده بود که همچون شماری 
از بازیگران حرفه ای این عرصه تمایلی به بازیگر شــدن فرزندش ندارد، از 
دلیل آن بیشتر برایمان تعریف می کند: من در این سال ها با این همه تلاش 
و زحمتی که متقبل شدم اگر به هر رشته دیگری می رفتم و این میزان انرژی 
صرف می کردم، نتایج بهتری می گرفتم و پیشرفت بیشتری را در زندگی ام 

شاهد بودم. این حرفه فراز و نشیب های ناخواسته بسیاری دارد. 

دیده شدن بازیگران به موفقیت کل اثر بستگی دارد 	•
از او درباره رمز و راز دیده شدن یک بازیگر در نقش های مختلف سوال می 
کنیم. این که چه عواملی در دیده شدن نقشی چون »آذر« و سریال محبوبی 
مانند »پدرسالار« موثر بوده است. با تصریح بر نقش کارِ گروهی خاطرنشان 
می کند: برخلاف آن چه به نظر می رسد، بازیگران نقش مستقلی در انتخاب 
و دیده شدن در قالب یک نقش ندارند. وقتی همه عوامل یک کار درست و 
اصولی از آب درآید، ما هم در آن کار دیده می شویم. ولی وقتی به هر دلیلی 
یک کار مورد توجه عموم قرار نگیرد، طبیعتاً تماشاچیان و نقش آفرینان هم 

کار را آن طور که باید و شاید نمی بینند. 
وی دیده شدن یک‌شبه و حاشیه ســازی ها درباره نام برخی بازیگران تازه 
وارد ســینمایی و تلویزیونــی را کمتر به خود آن ها نســبت می دهــد و آن را 
بخشی از شرایط ناگزیر زندگی در عصر رسانه ها می داند و می گوید: شاید 
اگر آن زمان هم فضای مجازی بود و اخبار و اطلاعات در این وسعت انتشار 
پیدا می کرد، این همه خبرسازی و شایعه پراکنی برای ما هم اتفاق می افتاد. 
البته این دست ماجراها و اتفاقات بود اما سرعت و وسعت انتشار به حد امروز 
نبود. امیر سلیمانی با اشــاره به الزامات بازیگری در دوره های مختلف می 
گوید: در یک دوره ای تحصیلات خیلی مهم بود، زمانی کار و تجربه تئاتری 
اهمیت داشــت. اما در مجموع برای هر کاری اگر از پایه شــروع نکنید و پله 
پله بالا نروید و یک باره به جایی برســید، چون بنیه تجربی تان ضعف هایی 
دارد، توان کمتری برای نشان دادن خود در کارهای بزرگ دارید. موفقیت 
درازمدت در عالم هنر هم از این قاعده مستثنا نیست؛ باید با استعداد و سواد 
لازم برای ورود به این حرفه اقدام  کنیم و با تحمل فراز و نشیب های فراوان 

در مسیر این کار، پله‌پله بالا برویم تا به ماندگاری برسیم.
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*کسی که هدفی در آینده نمی‌دید، ناچار تسلیم واپس‌نگری می‌شد و 
اندیشه‌های گذشته را نشخوار می‌کرد که همین باعث سقوط او می‌شد. 
*من به جرئت می‌گویم که در دنیا چیزی وجود ندارد که به انسان بیشتر 
از یافتن »معنی« وجــودی خود در زندگی یاری کنــد. در این گفته نیچه 
حکمتی عظیم نهفته است که؛ »کسی که چرایی زندگی را یافته است، با 

هر چگونگی خواهد ساخت.« 
*معنای زندگی از فرد به فرد، روز به روز، ساعت به ساعت در تغییر است. 
از این رو آن چه مهم است معنای زندگی به طور اعم نیست، بلکه هر فرد 

می‌بایست معنی و هدف زندگی خود را در لحظات مختلف دریابد.
انسان در جستجوی معنی – نویسنده: ویکتور فرانکل

                          یادداشت         

فرید جواهرزاده

عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه 
بینالود مشهد

سنجش آثار اقتصادی گردشگری
یکی از حوزه های وســیع گردشــگری، اقتصاد گردشــگری 
است که  مفهومی فراگیر و گسترده  دارد و قلمروی آن همواره 
دستخوش تغییر و دگرگونی است. این حوزه میزان مسافرت 
ها، تبعات وآثار اقتصادی آن ها را اعم از مستقیم ، غیر مستقیم 
و القایی مورد سنجش واندازه گیری قرار می‌دهد و بر همین 
اساس است که اطلاعات و آمار ضمن ایفا کردن نقش اساسی 
در بهینه سازی الگوهای اقتصاد گردشــگری در برآورد های 
کلی آن  محور ارجاعات و محاســبات محســوب می‌شــود.از 
آن جا که  صنعت گردشــگری عــاوه بر جنبه هــای مختلف 
اقتصادی دارای ابعاد دیگری نیز اســت که بــه روابط جوامع 
بشری قبل و پس از سفر می پردازد؛ بنابراین می توان هنگام 
بررســی مفاهیم اقتصادی گردشــگری به جنبه های جامعه 
شناختی، علوم اجتماعی و پیامدهای سیاسی و فرهنگی آن نیز 
اشاره کرد.مسلم است که  هر یک از مفاهیمی که گفته شد در 
برآوردهای اقتصادی این حوزه  نیز تأثیر شگرف و به‌سزایی می 
گذارند و به همین دلیل صاحب‌نظران و اهل فن، گردشگری را 
نوعی فعالیت اقتصادی پُردامنه می‌نامندکه شامل میلیون‌ها 
بنگاه اقتصادی فعال اســت که بخش اعظم آن را  بنگاه‌های  
کوچک و خرد تشــکیل می دهند. در این دایره، شرکت‌های 
هواپیمایی ، خطوط کشتیرانی، قطارهای مسافربری و گروه 
هتل های زنجیــره ای را بنگاه‌های عرضه‌کننده جزء صنعت 
گردشگری نامیده و هزاران دفتر خدمات مسافرتی، هتل، متل 
و اقامتگاه‎های پراکنده در اقصی نقاط جهان را بخش جلودار  و 
صدرنشین این صنعت تلقی می کنند. اگر به‎طور کلی صنعت 
گردشگری را فعالیتی مبتنی بر انجام تفریح، زیارت، تجارت 
و... بدانیم در می یابیم که اقتصاد گردشگری علاوه بر بررسی 
زمینه های مســتقیم این فرایند، به چگونگی ارائه و استفاده 
از تمامی خدمات و کالاهایی را که گردشــگران از آن ها سود 
برده و حتی برای فراهم آوردن امکان سفر نیز مورد توجه قرار 
می دهند شامل می شود.بنابراین سهم اقتصاد گردشگری از 
این آوردگاه از هزاران میلیارد دلار نیز تجاوز می‌کند که خود  
مؤید وگویای عظمت و اهمیت آن است.در این میان دولت ها 
نیز علاوه بر کسب درآمد از روش‌های مختلف به‌ویژه با وضع 
مالیات و عوارض‌، به‌طور معمول ظرفیــت بالقوه درآمدهای 
حاصل از گردشگری را مدنظر قرار می دهند و اقتصاددانان 
نیز ضمن بررسی الگوهای اقتصادی و تحلیل فرایند هزینه- 
فایده، از آن به‌عنــوان ابزاری برای پیش‌بینــی آثار اقتصادی 
گردشگری در مناطق مختلف استفاده و براین اساس میزان 
تاثیرات گردشگری را بر اقتصاد کشور خود  ارزیابی می کنند 
و در این راه به کمک دولت‌ها می آیند.امروزه کشورهای توسعه 
یافته که اتکای اقتصادی آن‌ها بر گردشگری است، جهانگردی 
را همچون  نهادی در نظر می گیرند که میلیون‌ها بر هم کنش 
در آن صورت می گیرد، نهادی که ضمن برخورداری از دانش 
و اطلاعات انباشــته شــده، به یکی از مؤلفه های مهم تجارت 
بین المللی تبدیل شــده اســت.در ســال‌های اخیر و به مدد 
علم اقتصاد، چگونگی هزینه‌کرد پول های خرج شــده بابت 
گردشگری در مقصد  مشخص می‌شود و به همین دلیل است 
که از جهانگــرد به عنوان یــک کالای صادراتــی یاد می‌کنند 
و ‌همچنان که ارزهــای حاصل از گردشــگری در اقتصاد یک 
کشــور به گردش در می آید، میزان اثرگذاری آن نیز افزایش 
می یابد و »ضریب تکاثر« درآمدی آن نیز محاسبه می‌شود. مثلا 
بخشی از آن از طریق مالیات از مشاغل مختلف کسر و به حساب 
درآمدی دولت واریز می‌ شود.بررســی ها نشان  می دهد که 
درآمد سرانه و میزان مســافرت‌های انجام شده در یک کشور 
و تمایل انجام سفر در بین مردم یک کشوربا میزان »محصول 
ناخالص ملی« همان کشور دارای همبستگی هستند، میزان 
این همبستگی کامل نیست اما از آن جا که میل به مسافرت تا 
اندازه زیادی پدیده فرهنگی و نه اقتصادی محسوب می شود، 
موقعیت و مکان یک کشور و میزان ثروت جامعه میزبان نیز به 
آن بستگی خواهد داشت.از آن جا که کشورهایی که معمولًا 
دارای بالاترین GNP )میزان درآمد ملی سرانه( هستند میل 
بالایی به مســافرت نیز دارند ، گردشــگری در حکم  اقتصاد 
مولد بوده و در نتیجه شــهروندان این کشورها علاوه بر انجام 
مسافرت های گوناگون، دارای بیشترین درآمدهای اقتصادی 
و بالاترین میزان امید به زندگی هستند. این مهم خود یکی از 
آثار غیرمستقیم گردشگری به حســاب می آید که نمی توان 
به راحتی، به رقم مشــخصی در خصوص درآمدهای حاصل 
از آن دست یافت.برهمین اســاس الگویی برای سنجش آثار 
اقتصادی گردشگری همواره مورد توجه بوده است که این الگو 
بتواند با بررسی آثار مستقیم و غیر مستقیم گردشگری تحلیل 
جامعی بر درآمدهای آن داشــته باشــد.در عین حال تجزیه و 
تحلیل گردشگری تا اندازه زیادی به میزان اطمینان‌پذیری 
اعتبار اعداد و ارقام ارائه شده – به ویژه آمار - بستگی دارد و به 
طور کلی این تحلیل ها، چه از سوی بخش دولتی  چه خصوصی 
ارائه شود، در مجموع متغیرهایی خواهند بود که احتمال بروز 
خطا در آن‌ها وجــود دارد.آمار و ارقام گردشــگری معمولاً‌ به 
صورت تعداد ورود و خروج گردشگران و چگونگی اقامت  آن 
ها محاسبه می شود. به‌طور مشخص تعداد ورودی مسافران 
بین المللی و پذیرایی از آن ها به‌صــورت جداگانه و منفک از 
تعــداد ورود و خروج مســافران داخلی یک کشور‌)مســافرت 
های داخلی( در نظر گرفته می شود. در این راستا داده های 
اقتصادی قابل ملاحظه ای از ســوی ســازمان هــای متولی 
گردآوری می‌شوند که در اختیار این سازمان‌ها باقی می مانند 
و معمولًا نشر آن‌ها با سطوح دقت متفاوتی صورت می‌گیرد؛ 
به همین دلیل بســیاری از مطالعات اقتصادی کلان یا نتایج 
تحلیل های اقتصادی انجام شده از دقت کافی برخوردار نبوده 
و این چنین است که بخش قابل‌توجهی از ایرادات و انتقادات 
مطرح شده در حوزه اقتصاد گردشــگری به مبانی آماری آن 
باز می‌گردد چراکه نتایج و تحلیل‌های آن ها بعضا مغایر باهم 
هستند.بر این اساس لازم است  ضمن بررسی چارچوب های  
اقتصاد گردشگری؛ ‌با بررسی، تجزیه و تحلیل مفاهیم مرتبط 
با آن از جمله ضریب افزایش درآمد و ضریب افزایش اشتغال، 
به رهیافت مناســبی برای بازشناســی قابلیت های سنجش 
آثار گردشــگری در زمینه هــای مختلف اقتصادی پــی برد و 
شرایط اقتصادی کشــورها در ایجاد تحرک و سرمایه گذاری 

در امرجهانگردی را مطالعه کرد. 

خط خطی

سارا صالحی

گفت‌وگو با کمند امیرسلیمانی از فراز و نشیب های حرفه پرطرفدار بازیگری

برای ماندگاری در عالم هنر، باید پله‌پله بالا رفت

بر دیوارهای نمایشگاه، سیمای مردان و زنانی را می بینی که فصل مشترک 
همه آن ها، آن چشــمان پُر اندوه اســت. اندوهی که میراث ســال‌ها جنگ‌ 
است و آوارگی. چهره مردان و زنانی که بخشــی از تاریخ افغانستان و نسل 
های مختلف افغانستان هســتند. مردمی که امید به صلح در سرزمینی که 

دوستش دارند بهانه بزرگی در زندگی آن هاست. 
اما روایت این نــگاه ها و امیدها، از سَــر قلــمِ »فاطمه اصغــر زاده«، هنرمند 
مهاجر افغانستانی بر تن سفید کاغذ نشسته است. این هنرمند 28ساله، 
از نسل مهاجرانی اســت که در ایران متولد شــده اما قلبش برای سرزمین 

مادری می تپد. 
اصغــر زاده دربــاره خــودش روی تابلــوی کوچکی کــه نزدیــک در ورودی 
نمایشــگاه نصب شــده توضیحاتی را به رشــته تحریر درآورده اســت:»من 
دختری از سرزمین افغانستان و شهر انارهای شیرین، شهر کهن و تاریخی 
قندهار هستم. به دلیل مهاجرت در ایران به دنیا آمدم و هجرت و درد غربت 
را با وجود والدین دلسوزم کمتر در خود احساس کرده ام تا این که به‌دلیل 
همین رنج و بی مهری بعضی از مســئولان نتوانســتم به اهــداف و قله های 
موفقیت در تحصیل دست یابم، اما این شکســت بزرگ باعث نشد تا دست 
از تلاش بردارم و به علاقه کودکی ام که هنر نقاشی بود رجوع کردم.کمک 
اســتادانی همچون اســتاد نســترن اخوان و اســتاد امیر خواجــه محمدی 
استعداد من را در این راه شکوفا کرد و این شد آغاز بهار هنرم. من هیچ گاه 
اصالت خودرا فراموش نکردم و سعی کردم با طراحی شخصیت های ملی و 

کودکان سرزمینم دین خود را نسبت به وطنم ادا کنم...«
به بهانه سیاه‌قلم های این هنرمند جوان، که این روزها در نگارخانه رادین 
در مشهد به نمایش درآمده، ســراغی از او گرفتیم و با وی از هنر و علایقش 

گفتیم.

زندگی در مهاجرت به روایت کاغذ سفید و قلم سیاه	•
فاطمه اصغرزاده در ابتدای صحبتمان از این نمایشگاه و آثاری که در آن به 
نمایش درآمده، چنین می‌گوید: 14 تابلو به ســبک رئال و سیاه قلم تولید 
شده که بخشی از آن ها ســیمای مردم ســرزمین مادری و چهره های ملی 
افغانستان هســتند. این نمایشــگاه تا 28 آذرماه همه روزه از ساعت 17 تا 
21 در محل نگارخانه رادین )بولوار ســجاد - حامد جنوبــی 12 ( میزبان 

علاقه مندان است.
او در ادامه نقبی می زند به بعضی دشواری ها برای فعالیت هنرمندان مهاجر 
و می گوید: مشکلات من از دوران تحصیل وجود داشت و حتی باعث شد تا 
در سال دوم دبیرستان به علت مشکل دار بودن کارت اقامتم اخراج شوم. 
بعد از آن حتی برای دریافت دیپلم نقاشی ثبت نام کردم و همه دوره ها را نیز 
گذراندم اما وقتی قرار بــود امتحان پایان دوره را بــرای اخذ مدرک بدهم، 
حتی کارت ورود به جلســه به من داده نشد. این شــرایط اگرچه دشوار بود 
اما مرا متوقف نکرد و از یک سال پیش زیرنظر استاد خواجه محمدی و خانم 
اخوان به فراگیری نقاشــی پرداختم که نتیجه اش همین تابلوهای موجود 

در این نمایشگاه است.  
عزم او برای ادامــه این راه جزم اســت. البته اذعان می کنــد که حتی برای 
برپایی نمایشگاهش هم دشواری های زیادی از سر گذرانده است؛»گالری 
رادین یکی از معدود نگارخانــه هایی بود که با نمایش آثــارم موافقت کرد. 

خوشبختانه این نمایشگاه ظرف همین چند روز، بازخوردهای خوبی داشته 
است و این مرا به تداوم این مسیر هنری امیدوار می کند. «

هنر 2 سرزمین در یک کالبد 	•
در فاصلــه صحبت با ایــن هنرمنــد نقــاش؛ محمدکاظم کاظمی، شــاعر و 
منتقد ادبیات فارســی که یکی از مهاجران موفق و سرشناس افغانستانی 
در ایران است، وارد نگارخانه می شود و به تماشای آثار می‌پردازد. در مدت 
حضورش، فراغتی دست می‌دهد تا با او نیز از تلاش‌های هنرمندان جوان 

افغانستانی در سال های اخیر بگوییم. 
کاظمی بیان می‌کند: هنرهای تجسمی در افغانستان سابقه دیرینه ای دارد 
اما اگر بخواهیم مسیر تعالی این هنر را در میان هنرمندان مهاجر جست وجو 
کنیم، با دریغ‌های فراوانی مواجه می شــویم. قاطبه هنرهایی که ذیل این 
حوزه می گنجند نیازمند تجهیزات، ابزارها و حمایت‌های خاصی هستند 

که بعضا کمتر فراهم آمده است. 
این شــاعر معاصر می افزاید:یکی از مشــکلاتی که در مســیر پیشــرفت در 
رشته‌های مرتبط با هنرهای تجسمی برای هنرمندان مهاجر وجود دارد، 
موضوع اقتصادی اســت. کســب درآمد از هنر کار دشــواری اســت و برای 
مهاجران افغانستانی به واسطه دغدغه‌های معیشتی‌شان، این کار دشوارتر 
نیز می‌شود و همین عاملی است تا هنرمندان مهاجر بین مشغله‌های مالی 
و هنری یکی را انتخاب کنند. گاهی حتی این هنرمندان برای ادامه دادن 

به هنرشان یا به افغانستان بازگشتند یا به دیگر کشورها مهاجرت کردند. 
وی تاکید می‌کند: به اعتقاد بنده متولیان امر می توانند با حمایت و تسهیل 
امور برای هنرمندان، بستری را فراهم کنند تا آن‌ها نیز در کنار هنرمندان 
ایرانی، توانمندی های خود را در این عرصه ها دنبال کنند و ارتقا بخشــند 
و این همنشــینی و همکاری بــه اعتلای هنر در هر دو کشــور مــی انجامد؛ 
خوشبختانه در نســل هنرمندان جوان افغانستانی، اســتعدادهای هنری 

فراوانی را می شناسیم. 
کاظمی خاطر نشان می‌کند: بی شک هنر و هنرمند برای اعتلای هنرش 
نیاز به ارتباطات و ارائه هنر فــارغ از مرزها دارد و مســئولان نیز باید در این 
زمینه همراهی لازم را به عمل آورند تا در آینده شاهد معرفی هنر ناب ایران 

و افغانستان به جهانیان در قالب یک کالبد مشترک باشیم.

گزارش

محمد بهبودی نیا

گزارشی از برپایی نمایشگاهی از آثار سیاه‌قلم یک هنرمند جوان مهاجر

هنر در مهاجرت؛ به روایت کاغذ و قلم 

حکمت روز

پیامبر اکرم )ص(

امّت من تا هنگامى كه يكديگر را دوســت بدارند، به يكديگر هديه دهند و امانتــدارى كنند، در خير و خوبى 
خواهند بود.

عيون اخبار الرضا ج2 ، ص29 ، ح25

مناجات

خواجه عبدا... انصاری

الهی! چه شود که دلم را بگشایی و از خود مرهمی بر جانم نهی
 من سود چون جویم که دو دستم از مایه تهی

 مگر که به فضل خود افگنی مرا در روز بهی.

چند دســته گل تازه را دیــدم که بر روی خرمنــی از گیاه، 
بســته شــده بود، گفتم: چرا گیاه ناچیز همنشین گل ها 
شده اســت. گیاه از ســخن من رنجید و گریه کرد و گفت 
خاموش باش و خرده مگیر که انسان کریم و بزرگوار حق 
همسایگی و همخوانگی را از یاد نمی برد و از همنشینی 
تهیدستان روی نمی گرداند. اگر زیبایی و عطر و بویی در 
من نیســت مگر نه این اســت که گیاه باغ خدا هستم. من 
مخلوق پروردگار بزرگ هستم. اگر بی هنر یا توانا هستم 
از لطف خداوند خود بی بهره نیستم. درست است که در 
حد و جایگاه دیگران نیستم، اما به لطف و کرم او امیدوار 
هستم. زیرا بنده درمانده را هیچ وسیله ای به مراد نرساند 

مگر لطف خداوند کریم. مالکان تحریر)۱( بندگان خود را 
فراموش نخواهند کرد.

مناجات: ای خالق و گرداننده دنیــا این بنده و خدمتکار 
همیشگی خود را مورد بخشش و رحمت خود قرار ده. 

ای سعدی! راه اطاعت و بندگی را ادامه بده. اگر مرد خدا 
هستی راه او را در پیش گیر. تیره بخت آن کسی است که 
ســر از راه راســت بردارد چرا که از این راه درست تر دیگر 

راهی نخواهد یافت.
1- مالکان تحریر: صاحبان آزاد کردن بندگان
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لئــون: وقتی انتقــام بگیری مــی فهمی اصــاً خوب 
نیست. باور کن. بهتره فراموش کنی. بعد از این که یه 
نفر رو بکشــی هیچ چی مثل قبل نمی مونه. زندگیت 
برای همیشه عوض می شــه. باید بقیه زندگیت رو در 

حالی بخوابی که یک چشمت بازه...
 لئون ۱۹۹۴  -کارگردان: لک پسون

دیالوگ

از دوران کودکی وارد عرصه هنر شده و به همین دلیل نقش های کوتاه 
و بلند زیادی را جان بخشیده و در رسانه های مختلف سینما و تلویزیون 
درخشیده اســت ولی برای عمده مخاطبانش او با نقش »آذر«، عروس 
کوچــک اما ســرکشِ اســدا...‌خان در ســریال پرطرفدار »پدرســالار« 
در اذهان ماندگار شــده اســت. پدر و برادرش از چهره‌های نام‌آشنای 
فرهنگ و هنر این ســرزمین هستند و بازیگری پیشــه خانوادگی ‌شان 
است. با وجود این رشــته بازیگری و کارگردانی تئاتر خوانده و سال ها 
بازیگری و تجربه اندوزی را به کارنامه اش افزوده است.مجال کوتاهی 
فراهم آمد تا با کمند امیرســلیمانی، بازیگر ســینما و تلویزیون در باب 
همه آن چه در عالم پر زرق و برق بازیگری با آن دســت به گریبان بوده و 

هست، گفت‌وگو کنیم. 

حجت‌ اشرف‌زاده، خواننده خراسانی گفت: موسیقی ایرانی 
در دنیا تقریباً تنها موسیقی  یا جزو خاص‌ترین موسیقی‌هایی 
است که وابسته به شعر خوب است.او تاکید کرد: شعر خوب 
در موفقیت و دیده شدن موسیقی تاثیرگذار است. من برای 
انتخاب شــعر خوب تمــام تلاشــم را انجام می‌دهــم اما برای 

موفقیت کامل هنوز خیلی جای کار وجود دارد.

نمایی از بافت تاریخی و پلکانی روستای طرق 


